
افتخــار  شــدم  ایــران  روزنامــه  وارد  مــن  کــه   73 ســال  در 
ــای  ــزو غول‌ه ــه ج ــات ک ــه‌کار مطبوع ــراد کهن ــا اف ــکاری ب هم
غول‌هــای  جــزو  هــم  فنــی  بخــش  در  و  روزنامه‌نــگاری 
مــن  بــرای  ایــن  و  کــردم  پیــدا  بودنــد،  کشــور  مطبوعــات 
جــوان مایــه مباهــات بــود. 
آقــای  افــراد  ایــن  جملــه  از 
وردی‌نــژاد  فریــدون  دکتــر 
ــا  ــزاری ایرن ــل خبرگ مدیرعام
و روزنامــه ایــران، آقــای دکتــر 
جانشــین  رضاییــان  مجیــد 
ســردبیر،  و  مدیرعامــل 
حســین  آقــای  مرحــوم 
اجرایــی،  ســردبیر  الهامــی 
آقــای  آقــای دکتــر بهــزادی، 
ســرویس  دبیــر  بلــوری 
آقــای  مرحــوم  حــوادث، 
محمــد  آقــای  شهرســتان‌ها،  ســرویس  دبیــر  امیــن‌زاده 
آقــازاده، دبیــر ســرویس آیینــه، آقــای منصــور بی‌طــرف دبیــر 
گــروه اقتصــادی و... در بخــش فنــی مرحــوم آقــای آذری، 
و  محرابــی  اســماعیل  مرحــوم  شــادمانی،  مرتضــی  آقــای 
ــران  ــه ای ــن در روزنام ــرات م ــد. خاط ــر بودن ــای دیگ خیلی‌ه
زیــاد اســت، امــا بــه دو خاطــره بســنده می‌کنــم؛ خاطــره اول 
مربــوط می‌شــود بــه روزی کــه در حــال بســتن ویژه‌نامــه 
ــی  ــب انگلیس ــد، مطال ــاص بودن ــبتی خ ــه مناس ــی ب انگلیس
ــس  ــد و هیچ‌ک ــی می‌ش ــد حروفچین ــه بای ــتند ک ــادی داش زی
در بخــش حروفچینــی نبــود کــه کار تایــپ انگلیســی بلــد 
باشــد، وقتــی بــه مــن گفتنــد مــن هــم در جــواب گفتــم 
انگلیســی  و  فارســی  حروفچینــی  کار  کــه  اســت  ســال   9
انجــام می‌دهــم و از ایــن بابــت مشــکلی نیســت و شــروع 
بــه تایــپ مطالــب کــردم. وقتــی مطالــب تمــام شــد و بــرای 
اصــاح و غلط‌گیــری آمــد، دبیــر ایــن ویژه‌نامــه کــه گویــا 
زبــان انگلیســی او خیلــی عالــی بــود، بــه مــن گفــت خیلــی 
ــه  ــاً ب ــه اص ــرا ک ــردی، چ ــی می‌ک ــی حروفچین ــیدم وقت ترس
مانیتــور نــگاه نمی‌کــردی و فقــط بــه متــن دســتی مــن نــگاه 
ــت،  ــط اس ــر از غل ــردد پ ــن برگ ــی مت ــم وقت ــردی و گفت می‌ک
امــا تعجــب کــردم کــه در   ایــن متــن دو غلــط بیشــتر نبــود و 
خلاصــه از مــن تشــکر زیــادی کــرد. امــا خاطــره دوم مربــوط 
می‌شــود بــه اولیــن ســالگرد روزنامــه ایــران کــه در تحریریــه 
برگــزار شــد و همــه دور میــزی کــه کیــک مخصــوص ســالگرد 
دکتــر  آقــای  بودیــم.  شــده  جمــع  بــود،  آن  روی  روزنامــه 
دوســت  هرکــس  گفتنــد  خــاص  شــب  آن  در  وردی‌نــژاد 
ــد و  ــه بنویس ــالگرد روزنام ــاره س ــه‌ای درب ــد جمل دارد می‌توان
مــن هــم در آن شــب خــاص یــک جملــه  در وصــف روزنامــه 
ایــران نوشــتم و آن جملــه ایــن بــود: )»ایــران« دوســتت دارم 

می‌شناســم«(. کــه  اســت  نامــی  زیباتریــن  ایــران  و 
ایــران  روزنامــه  در  مــن  کــه  اســت  ســال   30 اکنــون 
آخــر  در  بخواهــد  خــدا  اگــر  و  هســتم  کار  مشــغول 
را  واقعیــت  اگــر  و  شــد  خواهــم  بازنشســت   1403 ســال 
شــدن  بازنشســت  دل  کــه  اســت  ایــن  بگویــم  بخواهــم 
نــدارم، چــرا کــه محیــط روزنامــه و بخصــوص همکارانــم 
جــای  مــن  قلــب  در  اینقــدر  ویراســتاری  بخــش  در 
خواهــد  افســردگی‌ام  موجــب  آنهــا  تــرک  کــه   گرفته‌انــد 

شد.

»ایران« زیباترین نامی که می‌شناسم
مجید سلطانی

ویراستار

عنــوان »ایــران« برایــم مقــدس اســت و همیشــه ســعی کــردم بــه قداســت ایــن 
نــام در کارم بهتریــن باشــم. روزهــای شــادی و غــم بســیاری را در کنــار همــکاران 
گذرانــدم. خیلــی از همــکاران را در ایــن ســال‌ها از دســت دادیــم و خیلــی از 
همــکاران بازنشســتگی زودتــر از موعــد را انتخــاب کردنــد. روزهــای ســخت 
توقیــف چنــد ماهــه روزنامــه برایمــان بســیار تلــخ بــود. در همــان روزهــا بارهــا از 

درون و بیــرون تشــویق بــه تــرک کار شــدم ولــی 
در قلبــم اینجــا را دوســت داشــتم و دارم و بــا 

امیــد بــه رفــع توقیــف در روزنامــه مانــدم.
ــم  ــادی می‌کنی ــاد، ش ــای ش ــا خبره ــراه ب هم
وخبرهــای تلــخ اشــک بــه چشــمانمان مــی‌آورد. 
روزهــای ریــزش ســاختمان پلاســکو اینجــا در 
تحریریــه روزنامــه به‌صــورت آنلایــن عملیــات 
نجــات را می‌دیدیــم، جنــازه هــر آتش‌نشــانی کــه 
بــه بیــرون کشــیده می‌شــد هــق هــق گریه‌هــای 
بخواهــم  اگــر  می‌کــرد.  بدرقــه‌اش  هــم  را  مــا 
مهم‌تریــن تحــول ایــن 29 ســال در فضــای رســانه 

ــت و  ــتفاده از اینترن ــا اس ــود؛ ب ــانه ب ــای رس ــه فض ــت ب ــدن اینترن ــرم آم ــام بب را ن
دسترســی بــه ســایت‌های خبــری وابســته بــه رســانه‌ها یعنــی روزنامه‌هــا و و 
ــیار  ــم بس ــه حج ــهولت ب ــرعت و س ــا س ــوان ب ــا، می‌ت ــتقل از آنه ــایت‌های مس س
ــازه می‌شــود. دسترســی  زیــادی از اطلاعــات و اخبــاری کــه ســاعت بــه ســاعت ت
پیــدا کــرد. اکنــون کــه بــه ســال پایانــی خدمتــم رســیده‌ام و نگاهــی گــذرا بــه 29 
ســال کاری خــود می‌کنــم، خرســندم کــه توانســتم خدمتــی هرچنــد کوچــک بــه 

ــران کنــم. جامعــه رســانه‌ای کشــورم ای

ــان  ــی خودش ــا حت ــان ی ــه فعالیت‌ش ــده‌ای ک ــتند ع ــه‌ای هس ــر حرف ــه و در ه همیش
دیــده نمی‌شــوند و نمــود آنچنانــی ندارنــد؛ از جملــه در همیــن حرفــه خودمــان 
ــا نفراتــی  روزنامه‌نــگاری. در هــر نشــریه‌ای بســته بــه تعــداد صفحــات نشــریه، نفــر ی
کار ویرایــش و اصــاح مطالــب و اخبــار را انجــام می‌دهنــد. اینهــا مثــل کارگــران 

از  دارنــد؛  کار  همیشــه  تایتانیــک  زیریــن  طبقــه 
ــه  ــه چاپخان ــا زمــان ارســال صفحــات ب اول صبــح ت
کــه  مواقعــی  مگــر  نمی‌شــوند،  دیــده  هرگــز  امــا 
اشــکال یــا ایــرادی در روزنامــه چــاپ شــود یــا حتــی 
گاهــی چــاپ هــم نمی‌شــود! در چنیــن مواقعــی 
اولیــن جایــی کــه ســراغش را می‌گیرنــد، همیــن 
گــروه پــرکار و پرزحمــت و کم‌ادعــای ویراســتاران و 
مصححــان اســت. اینــان متأســفانه کمتــر شــناخته 
ــم  ــگاران ه ــود روزنامه‌ن ــن خ ــی در بی ــده‌اند، حت ش
آنطــور کــه بایــد بــا جزئیــات کارشــان آشــنا نیســتند، 
ــی  ــا نا‌آگاه ــه ی ــن و کنای ــه طع ــی ب ــه گاه ــوری ک به‌ط

ــت در  ــن ویرگول‌هاس ــا نگرفت ــن ی ــان گرفت ــا کارش ــه اینه ــد ک ــن می‌کنن ــه ای ــاره ب اش
حالــی کــه ایــن، فقــط یکــی از ده‌هــا یــا صدهــا مــوارد جزئــی ایــن حرفــه دقیــق اســت.
ــود  ــر خ ــان ب ــه کارکن ــرف هم ــران از ط ــالگی روزنامه‌ای ــد 31 س ــتانه تول در آس
ــر  ــا را میس ــی م ــات فرهنگ ــه حی ــه ادام ــت‌هایی ک ــه دس ــم از هم ــرض می‌دان ف
کرده‌انــد و می‌کننــد، بخصــوص شــما مخاطبــان عزیــز صمیمانــه سپاســگزاری 
ــوان  ــا همــه ت کنــم. 30 ســال در کنــار شــما بوده‌ایــم و فرهنــگ ایران‌زمیــن را ب
فریــاد کرده‌ایــم، گفتیــم و می‌گوییــم کــه فرهنــگ مــا ریشــه در عرفــان مولانــا، 

عشــق حافــظ و شــادمانی خیــام دارد.
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